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چکیده :

وقف و ابتدا به عنوان یکی از فنون مهم تلاوت، از یك سو ارتباط عمیقی با وجوه مختلف 
تفسیر دارد و از سوی دیگر بر القا و فهم معنای آیه به شنونده، تأثیر بسزایی دارد.

برای برخی از آیات در قرآن کریم، بیش از یك تفسیر احتمال داده شده است. این اختلاف 
در تفاسیر، در بعضی از موارد، بر انتخاب مواضع وقف و ابتدا مؤثر است؛ همچنین انتخاب 
موضع وقف و ابتدا بر القای معنای آیه و تفهم آن به شنونده تأثیری تعیین کننده دارد. 
بدین ترتیب، آشنایی با اقوال مختلف تفسیری و آگاهی از دانش وقف و ابتدا و ارتباط آن با 
تفسیر و معنای آیه، لازمة تلاوت قاریان است. در این پژوهش، جهت تبیین اهمیت ارتباط 
وقف و ابتدا و فهم آیه، ضمن بررسی مصادیقی از آیات )انعام، 3؛ قصص، 25؛ روم، 47(، 
سعی بردستیابی به وجهی است که با تأیید دلائل و شواهد، صحیح تر به نظر می رسد و مراد 

الهی، رساتر القا می شود.
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مقدمه 
از آن جا که قرآن کریم با هدف هدایت و راهنمایی انسان ها نازل شده است، اولین گام 
برای کسب هدایت از محضر این کتاب آسمانی آن است که هر شخص، خود، در معانی 

آیات تدبرّ و اندیشه کند تا مراد و مقصود الهی را به درستی بشناسد.
معنای  القای  و  فهماندن  شناساندن،  الهی،  کلام  خواندن  و  فهمیدن  شناختن،  از  پس 

صحیح آیه حائز اهمیت است.
گرچه تعیین مواضع وقف و ابتدا متأثر از تفاسیر مفسران است، ولی متأسفانه توجه و 
اهتمام به فراگیری و شناخت این علم، به عنوان یکی از علوم قرآنی بسیار اندک است؛ 
همچنین اهتمام و توجه به فن وقف و ابتدا به عنوان یکی از فنون مهم تلاوت در بین 

قاریان وحافظان و حتی داوران قرآن کریم، بسیار کم رنگ می باشد.
از این رو، بررسی ارتباط دانش مذکور با تفسیر در دو فضای ذهنی و عینی لازم است تا 

راهگشایی برای تلاوت هرچه صحیح تر قاریان برای القای صحیح مراد الهی باشد. 

تاریخچة دانش وقف و ابتدا
اهتمام  از  را  این  برمی گردد،  کریم  قرآن  نزول  دوران  به  ابتدا  و  وقف  دانش  پیشینة 

پیشینیان نسبت به تعلیم و تعلمّ دانش وقف و ابتدا می توان دریافت.
پیشینیان اعم از: صحابه، تابعین و قراء به تعلیم و تعلّم وقف و ابتدا اهتمام والایی مبذول 
در  تألیف جداگانه ای  به  یا چهارده گانه  قراء سبعه، عشره  بیش تر  آن جا که  تا  داشته اند، 

خصوص این علم همت گمارده اند.
نشانگر آن است که سلف  بلکه متواتر  باره می گوید: »اخبار صحیح،  ابن جزری دراین 
امام  تابعین(،  برجستة  از شخصیت های  قعقعاع )یکی  یزید بن  ابو جعفر  قبیل:  از  صالح، 
نافع، ابوعمرو، یعقوب، عاصم و پیشوایان دیگر، به آموختن و آموزش این فن اهتمام زیادی 

داشته اند«. )ابن جزری، 1/ 225(
همچنین از عبدالله بن عمر نقل شده است که گفت: »ما مدتی از عمرمان را گذراندیم 
در حالی که هر یك از ما ایمان را پیش از قرآن فرا می گرفت و سوره ای که بر محمّد )ص(

نازل می شد، حلال و حرام آن را می آموختیم و جاهای وقف را یاد می گرفتیم، همانطور 
که شما امروزه قرآن را می آموزید. ما در این زمان مردانی را می بینیم که قرآن را پیش از 
آموختنِ دین می آموزند، بعضی از آغاز تا پایان قرآن را یاد می گیرند، در حالی که امر و 

نهی و موارد وقف را نیاموخته اند«.
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می گرفتند،  یاد  را  قرآنی  وقوف  صحابه  که  است  آن  مذکور  حدیث  دلالت  وجه 
همچنین   .)415  /1 زرکشی،  28؛  نحاس،  )ابن  می آموختند؛  را  قرآن  که  همانطور 
اینکه صحابی گفته است: »مدتی از عمرمان را گذراندیم« نشانگر آن است که صحابه 
225/1؛  ابن جزری،  28؛  والائتناف،  القطع  نحاس،  )ابن  داشته اند.  اهتمام  امر  این  بر 

سیوطی،282/1(.
از  بسیاری  که  است  گرفته  صورت  حال  زمان  تا  دیگری  تألیفات  نیز  آن ها  از  پس 
علم  این  به  دیگر  تألیفات  ذیل  بعضی  و  می باشد  ابتدا  و  وقف  دانش  مخصوص  آن ها 

پرداخته اند.
الوقف  »ایضاح  از:  عبارتند  ابتدا  و  وقف  دانش  زمینة  در  موجود  تألیفات  مهم ترین 
)م328ه.ق(،  مشهور  ادیب  و  نحوی  انباری،  بشار  بن  قاسم  بن  محمد  نوشتة  والابتداء« 
»المکتفی  نحاس )م338ه.ق(،  ابن  به  احمدبن محمد مشهور  نوشتة  والائتناف«  »القطع 
فی الوقف والابتدا« نوشتة دانی، »وقوف القرآن« از سجاوندی، »المقصد لتلخیص ما فی 
المرشد« نوشتة زکریا بن محمد انصاری، »مَنار الهدی فی الوقف والابتداء« نوشتة محمدبن 

عبدالکریم اشَمونی، از علمای بزرگ قرن یازدهم هجری.
اهتمام متأخران نیز در زمینة تألیف کتب دانش وقف و ابتدا قابل توجه است. آثار زیر، 
این سخن را تأیید می کنند: »معالم الاهتداء الی معرفة الوقف والابتدا« نوشتة شیخ محمود 
کاظم  محمد  دکتر  نوشتة  کریم«  قرآن  قرائت  در  ابتدا  و  وقف  »قواعد  حصری،  خلیل 
شاکر، »پژوهشی در وقف و ابتداء« نوشتة سید جواد سادات فاطمی که در آن به بررسی 
تحلیلی مبانی و آراء مشاهیر علمای قرائت در خصوص وقف و ابتدا پرداخته شده است، 
ابراهیم  الکریم« نوشتة دکتر عبدالکریم  القرآن  بالمعنی فی  »الوقف والابتداء و صلتُهما 
عوض صالح، »درآمدی بر دانش وقف و ابتدا )پیشینه، مبانی و اقسام(« نوشتة ابوالفضل 
پناه،  ابتدا در قرائت قرآن کریم« نوشتة حسن سلطان  علّامی میانجی، »اصول وقف و 
و  لغات  و  نکات  برخی  ذکر  و  آیات  مفهوم  بر  مشتمل  حاشیه ای  با  مُحَشّی«  »مُصحف 
نیز ذکر وقف های کافی در آیات، »آموزش صوتی، تصویری وقف و ابتدا در قرائت قرآن 
کریم« توسط دکتر حمیدرضا مستفید؛ که شامل 11 جلسة آموزشی، اعم از: تعاریف و 

مصادیق وقف و ابتدا می باشد.
گفتنی است که هر یك از آثار مذکور، دانش وقف و ابتدا را به صورت مستقل معرفی 
می کند و در مورد مهم ترین عامل تعیین کنندة وقف و ابتدا؛ یعنی تفسیر، کار مستقلی 

صورت نگرفته است. 

بررسی رابطة نقش  وقف و ابتدا با تفسیر آیات و القا و فهم معنا
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بررسی تأثیر وقف و ابتدا در تفسیر آیات
نمونة اول: سورة  انعام، آیة3

كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيعَْلَمُ مَا تكَْسِبوُنَ« مَاوَاتِ وَفيِ الأرْضِ يعَْلَمُ سِرَّ ُ فيِ السَّ »وَهُوَ اللَّ
توضیح:

الأرْضِ«  وَفيِ  مَاوَاتِ  السَّ »فيِ  ومجرور  جار  متعلق  است،  بحث  مورد  آیه  این  در  آنچه 
می باشد. این اختلاف دراعراب، باعث اختلاف در تفسیر آیه شده است که وقف و ابتدای 

متفاوتی را اقتضا می کند. 
معربان برای متعلق این جار ومجرور، 12وجه را ذکر کرده اند: )رک: سمین،533/4-528(؛ 
قبیح  و  نیز مشهورترین وجوه ضعیف  و  تفسیری وجه »أحسن«  بررسی  به  ادامه  در  که 
خواهیم پرداخت و از بیان وتحلیل دیگر وجوه – به دلیل عدم استواری در معنا )درویش، 

65/3( - صرف نظر می کنیم.

1- تحلیل تفسیری وجه اول: وقف بر »فی الأرض« و ابتدا از »یعلم«
وقف بر »فی الأرض« و ابتدا از »یعلم« براساس آن است که جملة اول، جمله ای کامل و 
مشتمل بر مبتدا و خبر، همچنین جار و مجرور متعلق به اسم »الله« یا محذوف صفت »الله« 
كُمْ وَجَهْرَكُمْ« مستأنفه باشد.  و یا معنای مستفاد از اسم »الله« )معبود(، و جملة دوم »يعَْلَمُ سِرَّ

)صافی، 82/7؛ دعاس، 289/1؛ درویش، 64-65/3(. 
براین اساس، معنای جملة اول چنین می شود: »تنها او است معبود در آسمان ها و زمین«.

صحت و درستی این وجه:
- جهت نزول آیه؛ پاسخ به شبهة تعدد خدایان

صاحب المیزان، جهت نزول این آیه را در ارتباط با دو آیة قبلش چنین بیان می کند:
»خداوند در دو آیة قبل، خلقت و تدبیر همة عوالم خصوصاً انسان را ذکر کرد و این ها برای 
آگاهی مردم کافی است که معبودی جز خدای یگانه نیست، ولی با این حال، مشرکان، 
خدایان دیگر را در وجوه مختلف، برای خداوند اثبات کرده بودند، مانند»اله حیات«، »اله 
رزق«، »اله خشکی ها«، »اله دریاها«؛ همچنین خدایانی را برای انواع مختلف موجودات از 
قبیل آسمان و زمین و نیز خدایانی را برای اقوام مختلف مانند خدای این قبیله و خدای آن 
مَاوَاتِ وَفيِ  ُ )معبود( فيِ السَّ طائفه اثبات کرده بودند، از این جهت، خداوند با جملة »وَهُوَ اللَّ

الأرْضِ« این گونه خدایان و شرکا را نفی نمود«. )طباطبایی، 7/ 11(.
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بنابراین می توان گفت: مراد خداوند از این آیه، بیان یگانگی معبودیت او، هم در آسمان ها، 
زمین و همة وجوه خلقت می باشد تا شبهة تعدد خدایان را از مشرکان دفع کند.

»سید بن قطب« نیز این سه آیه را به ترتیب، دلیل بر وحدت خالق، تدبیر الهی و الوهیت 
او می داند و اشاره به علم خدا به نهان و آشکار را در این آیه، دلیلی بر شرک مشرکان معرفی 

می کند. )ابن قطب، 1031/3(

- آیة شاهد
إلِهٌَ  مَاءِ  السَّ فيِ  َّذِي  ال آیة »وَهُوَ  تفسیری،  این وجه  تأیید صحت  در  مفسران  از  بسیاری 
وَفيِ الأرْضِ إلِهٌَ وَهُوَ الحَْكِيمُ العَْلِيمُ« )الزخرف، 84( را شاهد آورده اند؛ که به وضوح نشان 
می دهد الوهیت و معبودیت خداوند هم در آسمان ها است و هم در زمین. )برای نمونه، 
رک: زمخشری، 5/2؛ رازی»ابوالفتوح«؛ 232/7؛ قرطبی، 390/6 ؛ بیضاوی، 154/2؛ کاشانی، 

361/3؛ طباطبایی،11/7(.

- فصاحت لفظ و استواری در معنا
در تأیید این وجه از اعراب، »ابن عطیه« می گوید: »این اعراب نزد من برترین است و 
خیلی ها به جهت فصاحت لفظی و استواری در معنا، این وجه را برگزیده اند؛ زیرا این وجه 
دلالت بیشتری بر قدرت، احاطه و استیلای »الله« بر خلقش دارد«. )ابن عطیه، 2/ 267 »به 

نقل از قاضی ابومحمد«(.
براساس معنای این وجه، برخی از علمای وقف و ابتدا، چون زکریا انصاری، وقف بر »فی 
الأرض« را »وقف حسن« می داند )انصاری، 68(؛ بدان معنا که وقف برآن صحیح و ابتدا از 

بعدش نیز صحیح است.
سجاوندی نیز با تعیین رمز »ط« وقف بر »فی الأرض« و ابتدا از بعد آن را صحیح دانسته 
)سجاوندی، 192(؛ همچنین صاحب غرایب القرآن، با تعیین رمز »ج« وقف و وصل را جایز 

می داند. )نیشابوری، 46/3(.

2- تحلیل تفسیری وجه دوم: وقف بر»الله« و ابتدا از »فی السّموات«
وقف بر »الله« و ابتدا از »فی السّموات« براساس آن است که اعراب جملة اول شامل: مبتدا 

)هو( و خبر )الله( باشد. بدین ترتیب متعلق جار و مجرور به دو صورت ممکن است:
یکی آنکه متعلق به محذوفی باشد که آن محذوف، حال از مفعول »یعلم« است و تقدیر 

بررسی رابطة نقش  وقف و ابتدا با تفسیر آیات و القا و فهم معنا
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چنین می شود: »يعلم سرّكم و جهركم حال كونهما فی السّموات و فی الأرض«؛ یعنی نهان 
و آشکار شما را در حالی که درآسمان ها یا در زمین باشید، می داند )حصری، 138(؛ و دیگر 
آنکه متعلق به فعل »یعلم« باشد، که به معنای تقدیم و تأخیر در آیه است. )اشمونی، 191(.

آنان که این وقف را جایز می دانند، وقف بر »هوالله« را سه نوع بیان کرده اند: تمام )دانی، 
247(، کافی )ابن نحاس، القطع والإئتناف، 188(، حسن )اشمونی، 191(.

این وجه را بعضی از معرّبان و علمای وقف و ابتدا احتمال داده اند، اما هیچ یك -جز»ابن 
نحاس« که آن را »احسن« دانسته )ابن نحاس، اعراب القرآن، 3/2(؛ نیز »اشَمونی« که آن 

را »وقف حسن« می داند- نپذیرفته اند.

نقدآرای »ابن نحاس« و »اشمونی«
َّذِي  ِ ال نخست آنکه با توجه به اینکه در ابتدای سوره، خداوند متعال با عبارت »الحَْمْدُ لِلَّ
لُمَاتِ وَالنُّورَ...« معرفی می شود، معرفی او با جملة »وهو  مَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُّ خَلَقَ السَّ
الله« )او خداست( دیگر مفید فایده نیست )حصری، 138(؛ به عبارت دیگر فصاحتش در 

معنا بسیار کم است. 
دوم آنکه در متعلق جار ومجرور:

الف- اگر متعلق به محذوف حال از مفعول »یعلم« باشد، سمین گفته است: »جداً این کار 
ضعیف است؛ زیرا معمول مصدر از خود آن مقدم شده است. )سمین، 532/4(  و ابوحیان 

نیز به این سبب، قول ابن نحاس را عجیب دانسته است. )اندلسی، 435/4(.
ب- متعلق قرار دادن جار و مجرور به »یعلم« ترکیبی سست وضعیف است؛ زیرا با اسلوب 
قرآن کریم که از هر جهت محکم و قوی است، مناسبتی نخواهد داشت. )حصری، 139( و 
برخی مفسران ضمن عدم جواز این وجه، آن را تکلف )صافی، 83/7( و خطایی مخفی )ابن 

عاشور، 16/6( به شمار می آورند.
سوم در مورد اینکه اشمونی با تعیین وقف حسن، وقف بر »هو الله« را جایز می داند، باید 
گفت: نزد وی در وقف حسن، وقف برموضع، خوب است، ولی ابتدا از بعدش خوب نیست. 

)رک: اشمونی، 23( 
بدین ترتیب اگر قاری بر »هوالله« وقف کند، باید باز گردد و از جای مناسب آغاز کند 
که به نظر می رسد، بهترین موضعِ مناسب برای ابتدای مجدد، همان ابتدای آیه است. این، 
خود بار دیگر بیانگر آن است که وقف بر»هوالله« مفید فایده نیست. همچنین اضطراری بر 
اجرای این وقف وجود ندارد، خصوصاً آنکه عبارت کوتاه است و مواجه شدن قاری با کمبود 
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نفس دور از ذهن است. 

3- تحلیل تفسیری وجه سوم: وقف بر »فی السّموات« و ابتدا از»فی الأرض«
وقف بر »فی السّموات« و ابتدا از »فی الأرض«، براساس آن است که »فی السّموات« جار 
و مجرور و متعلق به ماقبل؛ ولی »فی الأرض« استیناف و متعلق به مابعد باشد؛ طبق این 
مَاوَاتِ« بر این معنا که خداوند در آسمان ها مستقر است،  ُ فيِ السَّ اعراب، عبارت »وَهُوَ اللهَّ

دلالت دارد.
- از طرفی این اعتقاد کسانی است که برای خداوند، مکان و جهت قائلند. )رازی»فخر 
الدین«، 481/12( و این اعتقاد با دلایل عقلی و نقلی باطل است؛ چرا که براساس برهان، 
و  محدودیت  مستلزم  جسمانیت،  زیرا  باشد؛  داشته  مکان  تا  نیست  جسم  متعال  خدای 

محدودیت مستلزم مخلوقیت است و خدا این گونه نیست.
مَاوَاتِ  ُ فيِ السَّ - از طرف دیگر طبق این وقف و ابتدا، از ظاهر کلام در جملة دوم »وَهُوَ اللَّ
كُمْ وَجَهْرَكُمْ« این معنا به دست می آید که خداوند سرائر شما را که   يعَْلَمُ سِرَّ

صلی
وَفيِ الأرْضِ

در زمین موجود است، می داند. 
ولی حمل این کلام بر ظاهرش صحیح نیست؛ چرا که خداوند در همین سوره می فرماید: 
« )الانعام، 12( همچنین در بسیاری آیات دیگر 

ج
مَاوَاتِ وَالأرْضِصلی قلُْ لل »قلُْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَمَا بيَْنهَُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى« )طه، 6( بیان کرده  مانند: »لهَُ مَا فيِ السَّ
است که همة آسمان ها و زمین برای او است و همه، مملوک او و او مالك همة آن ها است. 
بنابراین به اعتقاد اینان که خداوند را در آسمان می دانند؛ اگر خودش یکی از اشیاء موجود 
در آسمان ها باشد، مالکیت خدا برای خودش در آسمان را نتیجه می دهد که این محال 

است.
مَاوَاتِ« دو  ُ فيِ السَّ - از طرف سوم طبق نظر معتقدان براین وقف، جملة اول »وَهُوَ اللَّ

احتمال برآن جاری است:
یکی آنکه خداوند در همة آسمان ها موجود است و دیگر آنکه در یك آسمان است.

مقدار  نقصان،  و  زیادت  است،  متناهی  و  محدود  باشد،  آسمان ها  همة  در  خداوند  اگر 
معین و تقدیر مقدّر دارد، بنابراین محدث است و این مسلماً خطاست؛ و اگر خداوند فقط 
در یك آسمان باشد، زیر مجموعه ای از عالم و ناتوان می شود و این را همه انکار می کنند. 

)رازی)فخرالدین(، 12 / 482-481؛ نیشابوری، 49/3(
- از طرف دیگر، در مورد مفرد و جمع آوردن کلمة »سماء« در قرآن قاعده ای است 

بررسی رابطة نقش  وقف و ابتدا با تفسیر آیات و القا و فهم معنا
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که »سیوطی« آن را در شمار قواعدی که مفسر به شناخت آن نیاز دارد، مطرح می کند. او 
می گوید: »هر گاه مقصود، بیان عدد و شمارة آن ها باشد، صیغة جمع می آید که برعظمت و 
کثرت دلالت می کند و هرگاه مقصود بیان جهت باشد، به صورت مفرد می آید«. )سیوطی، 

الاتقان، 356/2(.
بدین ترتیب در آیة مورد بحث، منظور از »سماوات« جهت و مکان نیست تا مجبور باشیم 
به شبهة وجود خداوند در همة آسمان ها پاسخگو باشیم؛ بلکه همان عظمت و کثرت منظور 
است، ولی آن جا که »سماء« را مفرد به کار برده )الملك، 16( مقصود بیان جهت است و 
اینکه او بالای سر ما می باشد، ولی بعضی هر دو را به یك معنا تلقی کرده، بنابراین اشکال 
تراشی می کنند و با کنار هم قراردادن دو آیه که »سماء« در یکی مفرد و در دیگری جمع 
است، برای خداوند جهت و مکان قائل می شوند که این از عدم توجه و شناخت و آگاهی آنان 
نسبت به قواعد تفسیری ناشی می شود. بنابراین، سخنشان باطل و استدلالشان بی اساس 

است.

- دلایل وشواهد قرآنی: 
با رجوع به آیات بسیار، قول آنان که این آیه را دلیلی برای مکان و جهت داشتن خداوند 

می دانند، باطل می شود:
ُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللِ« )البقره، 115(، پس به هر جا رو کنید،   فأََيْنمََا توَُل

ج
ِ المَْشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ »وَلِلَّ

آن جا روی خداست.
 وَهُوَ الحَْكِيمُ العَْليِمُ« )الزخرف، 84( او کسی 

ج
مَاءِ إلِهٌَ وَفيِ الأرْضِ إلِهٌَ  َّذِي فيِ السَّ »وَهُوَ ال

است که  در آسمان معبود است و در زمین]نیز[ معبود است.
»وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيد« )ق، 16( ما به او نزدیك تر از رگ گردن هستیم.

- »وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ« )الحدید، 4( و او با شماست، هرجا که باشید.
و نیز در حدیثی از امام صادق)ع( پیرامون نفی اینکه خداوند در مکان قراردارد، آمده است: 
امام صادق )ع( ذیل این آیه فرمودند: »آری! او در همة مکان ها است؛ پرسیده شد: آیا به 
ذات؟ فرمودند: » وای برتو! مکان ها، اندازه ها وظرف هایی هستند. اگر بگویی خدای تعالی به 
ذاتش در مکان قرار می گیرد، لازمة این گفتار آن است که بگویی خداوند در ظرف مکان و 
هر ظرف دیگری می گنجد«؛ ولیکن خدای تعالی غیر مخلوقات است و محیط به هر چیزی 
است که آفریده و احاطه اش احاطة علمی و قدرتی و سلطنتی است و علمش به موجودات 
زمین، کم تر از علمش به موجوداتی نیست که در آسمانند. چیزی از او دور نیست، همة 
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اشیاء در پیش علم و قدرت و سلطنت و ملك و ارادة او یکسانند. )طباطبایی، 16/7(
نمونه، رک: فیض  )برای  آورده اند.  آیه  این  را ذیل  نیز حدیث مذکور  از مفسران  برخی 

کاشانی، 107/2؛ بحرانی، 402/2؛  قمی مشهدی، 4/ 293؛ طباطبایی، 11/7(.
بنابراین می توان گفت: اولاً خدای متعال هم درآسمان ها و هم در زمین است. ثانیاً: منظور، 

نه استقرار او، بلکه »معبودیت او در همه جا« است.
- وقف بر »فی الأرض« از بلاغت قرآنی به دور است؛ زیرا به نظر می رسد که خداوند فقط 
مالك و متصرف آسمان ها است، نه غیرآن ها. )حصری، 140( خطای این معنا فاحش است 

و ما را از این وجه وقف و ابتدا و تفسیر، بریء می کند.

تلاوت قاریان مشهور
قاعده؛  خلاف  وجه  عنوان  به  السّموات«  »فی  از  ابتدا  و  بر»هوالله«  وقف  آیه،  این  در 
همچنین وقف بر»فی السمّوات« و ابتدا از »فی الارض« به عنوان وقفی قبیح، مطرح شد.

ً  همة قراء مشهور، تلاوت به  هیچ یك از قراء مشهور به این دو وجه قرائت نکرده اند و ظاهرا
وجه صحیح؛ یعنی وقف بر »فی الارض« و ابتدا از بعدش را برگزیده اند و برخی آیه را با یك 
نفس تلاوت کرده اند که هر دو صحیح است. )برای نمونه، رجوع کنید به تلاوت مصطفی 
اسماعیل، منشاوی، عبدالباسط، حصری، کریم منصوری، در قرائت تحقیق؛ نیز رجوع کنید 

به تلاوت منشاوی، شحات انور، حصری، پرهیزگار، سعد الغامدی در قرائت ترتیل(.

نتیجه 
گرچه خبر دادن از علم خداوند در آسمان ها و زمین خلاف صواب نیست، اما با توجه به دو 
آیة قبل باید گفت: مراد و مقصود خداوند در این آیه، بیان یکتایی او در »الوهیتِ« آسمان ها 

و زمین است، نه بیان »علم« او برآن دو.
بنابر آنچه گفته شد، مراد و مقصود مذکور فقط با وقف بر »فی الأرض« بیان می شود و 
این همان تأثیر وقف و ابتدا برالقای معنای آیه است؛ چرا که با وقف بر هر واژة دیگری در 
این آیه – به استناد تحلیل های تفسیری ذکر شده- از مراد و مقصود خداوند دور شده تا 
جایی که وقف بر»فی السّموات« و ابتدا از »فی الأرض« معنایی خلاف مراد او را می رساند و 
این مسلماً نه تنها خلاف قاعده است؛ بلکه به نظر می رسد وقفی قبیح است؛ بنابراین وقفی 
که موافق آیه و سیاق آن و مطابق قواعد عرب باشد و معنایی را که با تنزیه خداوند منافات 

دارد، به ذهن نیاورد، وقف بر»فی الأرض« است.

بررسی رابطة نقش  وقف و ابتدا با تفسیر آیات و القا و فهم معنا



18

 پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم/ شماره5/ زمستان 88

نمونة دوم: سورة قصص، آیة 25
صلی 

»فجََاءَتْهُ إحِْدَاهُمَا تمَْشِي عَلَی اسْتحِْياَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَيِ يدَْعُوكَ ليِجَْزِيكََ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ لنَاَ
المِِينَ«  نجََوْتَ مِنَ القَْوْمِ الظَّ

ج
ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلَيْهِ القَْصَصَ قاَلَ لا تخََفْ فلََمَّ

توضیح:
آیه، مربوط به داستان موسی و دختران شعیب است. از آیات پیشین برمی آید که موسی 
به  دادن  برای آب  را کنار چاه دید که  وارد شد، دختران شعیب  به مدین  آنکه  از  پس 

گوسفندانشان منتظر آب کشیدن از چاه بودند. موسی این کار را برای آن ها انجام داد.
در این آیه، شعیب یکی از دختران را در پی موسی فرستاد تا اجر و پاداش آب کشیدن 

از چاه را به او بپردازد. موسی و دختر شعیب با هم به خانة شعیب آمدند.
برای  و حیا  از شرم  و مقصود خداوند  مراد  است که:  آن  برسر  مناقشه  و  اینك گفتگو 
دختر شعیب چه بوده است؟ »حیا در راه رفتن« یا »حیا در سخن گفتن با موسی«؟ که 
برخی از علما و مفسران هر دو وجه را برای آیه محتمل دانسته اند. )میبدی، 295/7-294؛ 

سجاوندی، 323-322؛ رازی»فخرالدین«، 590/24؛ ابن جزی غرناطی، 112/2(.
 در ادامه برای دستیابی به وجه صحیح تر به تحلیل تفسیری هر دو وجه می پردازیم.

1- تحلیل تفسیری وجه اول: وقف بر»عَلی استحیاءٍ« و ابتدا از »قالت«
بر اساس آن است که »علی استحیاء« جار  از »قالت«  ابتدا  و  بر»علی استحیاء«  وقف 
و مجرور متعلق به محذوفِ حال از فاعل مستتر در »تمشی« باشد و معنا چنین شود: 
دختر شعیب در راه رفتن شرم می کرد. جملة »قالت إنّ أبی..« نیز استیناف بیانی است؛ 
)حقی بروسوی، 396/6( که در واقع جواب سؤال مقدر است، مثل آنکه گفته شود: »ماذا 
قالت له لمّا جاءته« )شوکانی، 194/4( یعنی »آن دختر وقتی پیش موسی آمد، به او چه 
گفت؟« بیش تر معربان و مفسران بر اساس اعراب مذکور، معنای آیه را صحیح می دانند. 
)برای نمونه، رک: طبرسی، مجمع البیان، 7 /386؛ رازی»ابوالفتوح«، 118/15؛ زمخشری، 
402/3؛ نسفی،734/2؛ عکبری، 297؛ بیضاوی،175/4؛ اندلسی، 298/8؛ سمین، 664/8؛ 
جرجانی،169/7؛ ثعالبی، 269/4؛ عاملی، 473/2؛ آلوسی، 273/10؛ طباطبایی، 26/16؛ 

صافی، 244/20-243؛ درویش، 303/7؛ دعاس، 426/2(.
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 دلائل و شواهد صحت ودرستی این وجه عبارتند از:
1. اعراب ظاهری:

از ظاهر اسلوب و سیاق آیه برمی آید که جار و مجرور متعلق به قبلش است. )دانی، 436( 
به  که  است  اعرابی  اعراب همان  »این  اعراب مذکور می گوید:  تأیید  در  نیز  »حُصَری« 
ذهن های با تجربه می رسد و فطرت صاف آن را می پذیرد و آثار صحیح به آن رهنمون 

می شود و معنا و فحوای آیه برآن دلالت دارد«. )حصری، 142(

2.روایت: 
پیراهنش  یا  آستین  با  را  صورتش  مخدره،  زنان  برحالت  دختر  »آن  که  کرده اند  نقل 

پوشانده بود و آمد«.
38/20؛  طبری،  رک:  نمونه،  )برای  آورده اند  را  فوق  نقل  نیز  مفسران  از  بسیاری 
380/3؛  جوزی،  ابن  388/7؛  البیان،  مجمع  طبرسی،  143/8؛  طوسی،  244/7؛  ثعلبی، 
قرطبی،  402/3؛  زمخشری،  590/24؛  الدین«،  »فخر  رازی  118/15؛  رازی»ابوالفتوح«، 
270/14؛ ابن کثیر، 205/6؛ نیشابوری، 338/5؛ سیوطی، تفسیر الجلالین، 391؛ ثعالبی، 
269/4؛ آلوسی، 273/10( که می توان مؤید این وجه دانست؛ چون حاکی از آن است که 

شرم و حیای دختر در آمدنش )راه رفتن او( مورد تأکید بوده است.

3. »حصری« در تأکید اینکه شرم آن دختر در هنگام راه رفتن به صیانت و نزاهت او، 
و  دختر  این  بردن شأن  بالا  »مقصود خداوند  می گوید:  دارد،  دلالت  گفتارش  از  بیش تر 
جاودانه ساختن یاد او و بیان پاکدامنی، عفت و ادب او در هنگام راه رفتن، خصوصاً با نقاب 
خویشتن داری به دور از هرگونه آراستگی است که خداوند در کوتاه ترین لفظ وکم ترین 
عبارت آن را بیان کرده است، وگرنه چه بسا، زنان که در هنگام صحبت با مردان ملاحظة 
ادب وحیا می دارند، در تعبیرات خود اضطراب دارند، گاه دچار لغزش در گفتار یا لکنت 
زبان شده و گاه با فصاحت سخن می گویند؛ در عین حال همین زنان ملاحظة حیا در رفتار 

وپوشش را نمی کنند«. )حصری، 144(.
ملاحظه می شود دلایل و شواهد فوق بیانگر آن است که جار و مجرور به »تمشی« تعلق 
دانی،  386؛  والائتناف،  القطع  نحاس،  )ابن  است.  استحیاء« صحیح  بر»علی  وقف  و  دارد 
436( از این رو اشمونی و زکریا انصاری، وقف برآن را »وقف کافی« در نظرگرفته اند؛ بدان 
معنا که به دلیل ارتباط معنوی – و نه ارتباط لفظی – وقف برآن خوب و ابتدا از بعد نیز 
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خوب است. )انصاری، 134؛ اشمونی، 442(.
استحیاء«  بر»علی  وقف  برای  را  رمز »ز«  القرآن  غرایب  و صاحب  همچنین سجاوندی 
و  »تمشی«  فعل  دو  در  فاعل  اتحاد  براساس  سو  یك  از  که  معنا  بدان  کرده اند؛  تعیین 
»قالت«، وصل عبارت را در نظر می گیرند و از سوی دیگر، به دلیل استینافِ فعل بعد، وقف 

بر آن را نیز صحیح می دانند. )سجاوندی، 322؛ نیشابوری، 336/5(

2- تحلیل تفسیری وجه دوم: وقف بر»تمشی« و ابتدا از »علی استحیاءٍ«
 وقف بر»تمشی« و ابتدا از »علی استحیاءٍ« براساس آن است که جار و مجرور »علی 
و معنا  فاعل »قالت« است )حال مقدم(  از  باشد که حال  به محذوفی  استحیاء« متعلق 
چنین می شود: آن دختر در حالی که شرم می کرد، جملة »إنَّ أبی یدعوک لیجزیك أجر 

ما سقیت لنا« را به موسی گفت، نه شرم به هنگام آمدن یا راه رفتن.
 تنها بعضی از مفسران، براساس قرائت بعضی از قراء که بر »تمشی« وقف و از »علی 

استحیاء« ابتدا می کنند، این وجه را مطرح کرده اند.
دلایل و شواهد این وجه:

1. حیا در کلام، بیشتر از حیا در راه رفتن است؛ بنابراین تلاوت براساس این وجه نیکوتر 
است. )میبدی، 7/ 295(.

که  نمی دانست  و  کند  دعوت  خود  ضیافت  به  را  موسی  می خواست  شعیب  دختر   .2
می پذیرد یا نمی پذیرد؛ بنابراین گفتارش با شرم وحیا بود. )اشمونی، 442(.

3. انسان کریم وقتی دیگری را برای مهمانی دعوت می کند، شرم می کند؛ خصوصاً آن 
که زن باشد. )رازی »فخر الدین«، 590/24(

بررسی
1. براساس وقف بر »تمشی« و ابتدا از »علی استحیاء« گرچه معنای جملة دوم- و لو 
اینکه مراد الهی نباشد- معنایی صحیح را القا می کند. )یعنی گفتن آن دختر با شرم وحیا 
بود(؛ ولی جملة اول فاقد معنای مفید می شود؛ چون معنای جملة اول چنین می شود: 
آن دختر آمد، در حالی که راه می رفت )سواره یا پیاده(. پوچی و سبُکی این معنا نشانگر 
آن است که حمل آن بر آیة کریمه صحیح نیست؛ چرا که فرقی نمی کند بدانیم آن دختر 
پیاده آمده یا سواره؛ بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که آن دختر در چه حالتی از حیا و 

شکوه و ادب آمد. )حصری، 143(
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2. این وجه اعراب و معنا مستلزم در نظر گرفتن تقدیم و تأخیر در آیه است و تقدیم و 
تأخیر جز در مواردی که توقیف یا دلیل قاطعی برآن باشد، صحیح نیست. )ابن نحاس، 
وجه  بدون  معنا  این  پذیرفتن  بنابراین  436و437(  دانی،  387-386؛  الإئتناف،  و  القطع 

است. )سجاوندی، 323؛ نیشابوری، 336/5(
ابتدا، وقف مذکور را عجیب )اشمونی، 442(، ضعیف )ابن  بدین ترتیب علمای وقف و 

جزی غرناطی، 112/2(، تعسّف و بلکه خطا )حصری، 141( دانسته اند.

تلاوت قاریان مشهور:
از قاریان مشهور »مصطفی اسماعیل« در قرائت تحقیق به وجه خلاف قاعده تلاوت کرده 
است. تلاوت او بیانگر آن است که مراد الهی را حیا و شرم در گفتار دختر شعیب تلقی 

کرده است، نه در راه رفتن او.
باید گفت: گرچه معنای مذکور معنای نادرستی نیست و چه بسا بیش تر ازمعنای وجه 
صحیح بر ذهن می نشیند، لیکن همانطور که درجای خود بحث شد، از فصاحت و اسلوب 

ادبی قرآن به دور است و شایستة مقام کلام الهی نیست.
به تقلید از »مصطفی« به این وجه    گفتنی است »راغب مصطفی غلوش« نیز ظاهراً 
تلاوت کرده است؛ همچنین »فتحی قندیل« از دیگر قراء مصری به تلاوت براساس این 

وجه اهتمام ورزیده است.
بیشتر قراء، یا وصل عبارت تا »أجرسقیت لنا« را اختیار کرده اند یا وقف بر »علی استحیاء« 
و ابتدا از»قالت« را برگزیده اند. )برای نمونه، رجوع کنید به تلاوت: منشاوی، شحات انور، 
عبدالباسط، حصری، کریم منصوری، عباس امام جمعه در قرائت تحقیق؛ نیز رجوع کنید 

به تلاوت: منشاوی، شحات انور، حصری، پرهیزگار، سعد الغامدی در قرائت ترتیل(.

نتیجه
از آن جا که به نظر می رسد مراد الهی در خصوص شرم و حیای آن دختر در هنگام آمدن 

و راه رفتن بوده، نه به هنگام سخن گفتن؛ بنابراین وقف بر »تمشی« خلاف قاعده است.
همچنین به دلیل ارتباط قوی بین جملات، وصل خواندن کل عبارت تا »أجر سقیت لنا« 
نیکو به نظر می رسد، تا آن جا که دانی وقف کافی را تا »اجر سقیت لنا« تعیین می کند 
)دانی، 437( ولی اگر قرار است، وقفی در این عبارت صورت گیرد، وقف بر»علی استحیاءٍ« 
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با ظاهر آیه، روح آیه و روایتی که در این خصوص وارده شده،  صحیح تر است؛ چرا که 
مطابقت دارد و ظاهراً تعیین »وقف کافی« برای این موضع صحیح است؛ زیرا جملة دوم در 

معنای خود مستقل است؛ بنابراین هم وقف برآن و هم ابتدا از بعد آن نیکو است.

نمونة سوم: سورة روم، آیة 47
 
صلی

َّذِينَ أجَْرَمُوا ال باِلبْيَنِّاَتِ فاَنتْقََمْناَ مِنَ  »وَلقََدْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ رُسُلا إلِیَ قوَْمِهِمْ فجََاءُوهُمْ 
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْناَ نصَْرُ المُْؤْمِنيِنَ«

توضیح
ای  که  19/8(؛  )قاسمی،  است  پیامبر)ص(  به  دلداری  و  تسلی  بحث جهت  مورد  آیة   
پیامبر، قبل از تو نیز پیامبران، معجزات و دلائل روشنی را برای مردم آوردند، ولی همیشه 
با دو گروه متفاوت روبرو بودند. بنابراین خداوند در ادامة آیه، مؤمن و کافر را از یکدیگر جدا 

کرده و عاقبت آنان را به صورت انتقام از مجرمان و یاری مؤمنان یادآور می شود.
 در این آیه، مطلب مورد مناقشه آن است که: عبارت »وکان حقّاً« متعلق به کدام یك از 
جملات قبل یا بعد است: آیا به معنای »تأکید بر عاقبت مجرمان و انتقام خداوند از آنان« 
در جملة قبل است، یا بر »یاری و بشارت به مؤمنان« درجملة بعد دلالت دارد؟ که برخی 
از علما و مفسران هر دو وجه را برای آیه محتمل دانسته اند. )زجاج،1/ 284؛ ابن انباری،2/ 
بیضاوی،  قرطبی،14/14و43؛  306؛  108/25؛ عکبری،  الدین«،  رازی»فخر  و835؛   834

209/4؛ سمین، 51/9 و50(.
در ادامه با تحلیل تفسیری هر دو وجه برای دستیابی به وقف صحیح تر، ذهن را به مراد 

خداوند نزدیك می کنیم.

الف( تحلیل تفسیری وجه اول: وقف بر »أجرموا« و ابتدا از »وکان«
 وقف بر»أجرموا« و ابتدا از»وکان« بر اساس آن است که عبارت »وکان حقّا« متعلق به 
جملة آخر آیه باشد و تقدیر به صورت: »و کان نصر المؤمنین حقّاً علینا« در نظر گرفته 

شود.
در این جمله؛ »نصر« اسم کان، »حقّاً« خبر کان و »علینا« متعلق به »حقّاً« خواهد شد.

 بر این اساس، عاقبت مجرمان انتقام از آن ها است و این حق مؤمنان است که خداوند 
آن ها را یاری کند.
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طبری،  رک:  نمونه،  )برای  کرده اند:  تفسیر  مذکور،  اعراب  اساس  بر  مفسران  بیش تر 
34/21؛ ابن جوزی، 3/ 426؛ نسفی، 2/ 771؛ بغوی، 3/ 581؛ ابن کثیر، 289/6؛ ثعالبی، 
ابن  514؛   /2 عاملی،  412؛  الجلالین،  تفسیر  906؛ سیوطی،  316/4؛ کاشفی سبزواری، 

قطب، 272/5؛ حائری تهرانی، 226/8(.

دلایل و مؤیدّات این وجه عبارت است از:
1. اعراب ظاهری:

اعراب مستقیمی که از ظاهر آیه )درویش، 512/7( و بدون هیچ تکلف و نیاز به حذف 
مقدر برمی آید، همین وجه اعراب است. )اشمونی، 460»از قول ابو حاتم«(.

بیش تر معربان اعراب مذکور را برگزیده اند. )برای نمونه، رک: ابن نحاس، اعراب القرآن، 
188؛ صافی، 58/21 و57؛ دعاس، 20/3(.

2. تطابق با قرائت پیامبر اکرم)ص(
از ابودرداء نقل شده است که گفت: از رسول خدا شنیدم که فرمودند: هیچ مسلمانی 
از ناموس برادرش دفاع نمی کند، مگر این که بر خدا حقی باشد که آتش جهنم را در روز 
قیامت از او باز دارد. سپس این عبارت را قرائت کردند: »وکان حقّاً علینا نصر المؤمنین«.

 ملاحظه می شود نبیّ اکرم)ص(پس از بیان حدیث، عبارتی را که به عنوان شاهد و دلیل 
آوردند، عبارت »وکان حقّاً« را متعلق به »علینا نصر المؤمنین« قرائت کردند و نحوة قرائت 

ایشان، خود حجتی برای صحت و درستی این وجه اعراب و معنا است.

3. تطابق با قاعدة بلاغی فصل و وصل:
از قواعد بلاغت است که وصل دو جمله به وسیلة »واو« مشروط به سه شرط زیر است:

1- هر دو جمله یا خبری باشد یا انشایی.  
2- عطف یکی، موهم فساد در دیگری نگردد.     

3- بین آن ها جهت جامعی وجود داشته باشد.)هاشمی،128و127(
درآیة مورد بحث، دو جملة »فانتقمنا من الذین أجرموا« و »وکان حقّاً علینا نصرالمؤمنین«:

اولاً: هر دو جمله، خبری اند.
ثانیاً: از عطف یکی بر دیگری معنای فاسدی به وجود نمی آید.

ثالثاً: بین دو جمله، جهت جامعی وجود دارد که عبارت از تضاد است؛ زیرا جملة اول به 
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انتقام از گنهکاران و جملة دوم بر یاری مؤمنان دلالت دارد. بنابراین عبارت »وکان حقّاً« 
قسمتی از جملة دوم به شمار می آید. 

4. فضای نزول آیه:
 با نظر به اینکه کلمة »حقّاً« مبالغه در حتمی بودن حکم و امر را می رساند )اندلسی، 
398/8( همچنین، عبارت »وكان حقّاً علينا نصرالمؤمنين« بیانگر عظمت مؤمنان و شأن 
و مقام والای آن ها است )طبرسی، جوامع الجامع، 272/3؛ نیشابوری، 419/5(، بنابراین 
هدف آیه بیان یاری و پیروزی مؤمنان بر دشمنان و قطعاً مبالغه هم، در همین امر است.

 این را از فضای نزول آیه می توان دریافت؛ چرا که در آن زمان مسلمانان در مکه تحت 
بنابراین  بودند،  بیش تر  مسلمانان  از  عُدّه  و  عِدّه  نظر  از  که  بودند  دشمنان  شدید  فشار 

می طلبد که آیه در راستای تسلّی خاطر و دلداری به پیامبر و مؤمنان باشد.
 بدین ترتیب همراه بودن کلمة »حقّاً« با جملة »علینا نصرالمؤمنین« و در نتیجه، »مبالغه 

در بشارت به مؤمنان« نسبت به »تأکید بر انتقام مجرمان« صحیح تر به نظر می رسد.

آرای علمای وقف و ابتدا:
 علمای وقف و ابتدا این وجه اعراب و معنا را اصََحّ شمرده اند و از قول »ابوحاتم« این 
وجه را به دو دلیل صواب می دانند؛ یکی همان که به تقدیر محذوف نیاز نیست و دیگر از 

حیث معنا. )اشمونی، 460(.
 بر این اساس، وقف بر »أجرموا« نزد ابن نحاس تام است )ابن نحاس، القطع و الإئتناف، 
403( و نزد زکریا انصاری و اشمونی وقف حسن است. )انصاری، 139؛ اشمونی، 460( البته 
حسن بودن آن نزد اشمونی بدان معناست که وقف بر آن خوب، ولی ابتدا از بعدش خوب 
نیست؛ زیرا از جهت معنا کلام واحدی هستند، ولی از نظر زکریا انصاری، یعنی وقف بر آن 
خوب و ابتدا از بعدش نیز خوب است؛ زیرا به اعتقاد وی، وقف حسن همان وقف تام است؛ 

با این تفاوت که مختصر تعلقی به ما بعد دارد.
سجاوندی و صاحب غرایب القرآن نیز وقف بر »أجرموا« را با رمز »ط« مشخص کرده اند 
که بیانگر مطلق بودن وقف بر آن و خوب و نیکو بودن ابتدا از بعدش است؛ زیرا مستأنفه 

می باشد. )سجاوندی، 335؛ نیشابوری، 5(.
َّذِينَ أجَْرَمُوا« و »وَكَانَ   بدین ترتیب با توجه به ارتباط معنوی بین دو جملة »فاَنتْقََمْناَ مِنَ ال
حَقًّا عَلَيْناَ نصَْرُ المُْؤْمِنيِنَ«، وقف بر »أجرموا« بر اساس تقسیمات دانی، ظاهراً وقف کافی 
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ایشان بر اساس معنای این وجه، این موضع را به عنوان موضع  اینکه  می باشد؛ به رغم 
وقف تعیین نکرده؛ بلکه وصل عبارت و وقف در آخر آیه را تعیین کرده است. )دانی، 450(

ممکن است این اشکال مطرح شود که اعراب مذکور، مستلزم در نظر گرفتن تقدیم و 
تأخیر در آیه است؛ یعنی »حقّا« خبر مقدم کان و »نصر« اسم مؤخر کان می باشد!

در پاسخ باید گفت: این تقدیم و تأخیر دو فایده دارد: یکی آنکه خبر کان مقدم شد تا 
اهمیت خبر که موضع فایدة جمله است، روشن شود )ابن عطیه، 341/4؛ آلوسی، 52/11(؛ 

دیگر آن که اسم کان مؤخر شد تا فاصلة آیات مراعات شود. )آلوسی، 52/11(

ب( تحلیل تفسیری وجه دوم: وقف بر »حقّاً« و ابتدا از »علینا«
وقف بر »حقّاً« و ابتدا از »علینا« بر اساس آن است که اسم کان ضمیری مستتر باشد که 
به »انتقام« بر می گردد، همان که » إنتقمنا« نیز به آن دلالت دارد و کلمة »حقّاً« خبرکان 

می باشد. بنابراین تقدیر چنین می شود: »و كان الإنتقام حقّاً«.
 تقدیر واضح تر آن است که: »وكان إنتقامنا من هؤلاء حقّاً و عدلًا لا ظلماً و لا جوراً«؛ یعنی 

انتقام گرفتن ما از این مجرمان حق و عدل است و ظلم و ستم نیست. )حصری، 145(.
اعراب جملة مستأنفة »علینا نصرالمؤمنین« نیز چنین خواهد شد: »علینا« جار و مجرور 

متعلق به محذوف )خبر مقدم(، »نصر« مبتدای مؤخر و »المؤمنین« مضاف الیه است.
این وجه از اعراب را فقط بعضی از کوفیان از جمله ابوبکر شعبه، راوی عاصم اختیار کرده 
و منطبق بر آن تلاوت کرده اند. )ابن نحاس، القطع والائتناف، 403؛ قرطبی، 43/14؛ ابن 

عاشور، 72/21(.

دلایل و شواهد صحت اعراب مذکور
1. آیة شاهد و مؤید صحت اعراب:

بعضی مفسران آیة »اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی« )المائده، 8( را شاهد صحت اعراب »و کان 
الإنتقام حقّاً« گرفته اند )برای نمونه، رک: آلوسی، 52/11( چرا که در آن جا نیز لفظ »هو« 
به همان »عدلی« بر می گردد که »اعدلوا« بر آن دلالت دارد، بنابراین، اعراب آیة مورد 

بحث را منطبق بر اعراب مسلّم صحیح آن آیه می دانند.
واژة  با  بدون همراهی  را  این وجه، جملة »علینا نصرالمؤمنین«  به  قائلان  از  بعضی   .2
»حقاً« تلاوت می کنند تا موهم آن نشود که برای بندگان، حقی بر خدایشان است؛ چرا که 

این منطبق بر عقیدة معتزله است. )ابن عاشور، 73/21 و72(.

بررسی رابطة نقش  وقف و ابتدا با تفسیر آیات و القا و فهم معنا
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بررسی
 1- استشهاد به آیة مؤید صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که اگر اعراب و اسلوب آیه را دقیق 
بنگریم، می بینیم جملة اول، خود محذوفی در تقدیر دارد که عبارت است از: »فکذبوهم 
و جحدوا بآیاتنا فاستحقوا العذاب« )طوسی، 261/8؛ طبرسی، مجمع البیان، 483/8( که 
دلالت بر حق بودن انتقام از آن ها دارد، بنابراین، آوردن »و کان حقّاً« در آخر جملة اول 

مفید فایده به نظر نمی رسد.
همچنین؛ مستأنفه دانستن جملة »علینا نصر المؤمنین«، خلاف ظاهری است که مؤید 

خبر است. )قمی مشهدی، 216/10(
 2- کسی بر خدا حقی ندارد، اما خدا می تواند خود، حقوقی را بر خویش لازم کند که 

همان وعده و سنت الهی است. خدا از وعده و سنت خود تخلف نمی کند.
3- ابن عطیه »صریحاً« وقف بر »حقّاً« را ضعیف می داند. او می گوید: »این وقف، ضعیف 
است؛ زیرا منظوری که در نظم آیه مدّ نظر بوده، رسانده نمی شود«. )ابن عطیه، 341/4 

»از قول ابوحاتم و کواشی«(.
بعضی دیگر از مفسران نیز به نقل از او ضعف این وجه را یاد آور شده اند. )برای نمونه، 

رک: ابن جزی غرناطی، 135/2؛ شوکانی، 4/ 265(
بر اساس اعراب و معنای این وجه، وقف بر »حقّاً« نزد دانی»وقف کافی« است که وقف 
بر آن و ابتدا از بعدش- هر دو- نیکو است )دانی، 449( و نزد اشمونی »وقف جایز« است؛ 
بدان معنا که وقف و وصل -هر دو - را بر اساس دو وجه مذکور جایز می داند. )اشمونی، 

.)460

تلاوت قاریان مشهور
در این آیه، وقف بر »وکان حقّا« و ابتدا از »علینا نصر المؤمنین« به عنوان وجه خلاف 
قاعده مطرح شد که ظاهراً تنها »محمد صدیق منشاوی« در دو تلاوت، به روش تحقیق، 

و در هر دو به این وجه تلاوت کرده است.
دیگر قراء مشهور، وقف بر »أجرموا« و ابتدا از »وکان حقّاً« را اختیار کرده اند. )برای نمونه، 
رجوع کنید به تلاوت: عبدالباسط، مصطفی اسماعیل، حصری در قرائت تحقیق؛ نیز رجوع 
کنید به تلاوت: منشاوی، شحات انور، حصری، پرهیزگار، سعد الغامدی در قرائت ترتیل(. 
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نتیجه :
به نظر می رسد » انتقام مجرمان« و»بشارت به مؤمنان« در هر دو وجه رسانده می شود؛ 
اما فضای نزول آیه، رهنمون کننده به مبالغة بیشتر بر بشارت به مؤمنان است؛ بنابراین نه 
فقط بشارت، مراد خداوند است؛ بلکه ظاهراً »مبالغه در بشارت« واقعیتِ مراد و مقصود او 

می باشد؛ و این میّسر نمی شود، مگر با وقف بر »أجرموا« و ابتدا از »وکان حقاً«.
همچنین نظم در چینش ارکان جمله که منطبق با اسلوب بلاغی در آیه باشد، در وجه 
اول نمایان تر است؛ و وقف بر »وکان حقّاً« گرچه قابل توجیه است؛ اما بر اساس بررسی های 

پیش گفته در وجه دوم، وصلش أولی است و وجه مرجوح تلقی می شود.
 بدین ترتیب تلاوت به وجه مرجوح با مقام و شأن کلام الهی که از هر جهت بلیغ ترین و 

فصیح ترین است، سازگار نیست و شایسته است تلاوت به وجه أرجح صورت گیرد. 

نتیجه گیری
بنابراین می توان گفت: لازمة تلاوت هر قاری، آگاهی از اقوال تفسیری و معنای صحیح آیه 
است؛ نیز قاری باید سعی کند معنای صحیح آیه را به کمك فنون تلاوت از جمله وقف و 

ابتدا به شنونده القا کند.
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62. میبدی، رشید الدین، كشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم،1371ش
63. ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق: رضا تجدّد، تهران، بی تا

64. نسفی، نجم الدین محمد، تفسیر نسفی، تهران، انتشارات سروش، چاپ سوم، 1367ش
العلمية، چاپ اول،  الفرقان، بیروت، دارالكتب  القرآن و رغائب  الدین، غرائب  65. نیشابوری، نظام 

1416ق
66. هاشمی، سید احمد، جواهر البلاغه فی المعانی والبیان و البدیع، قم، مؤسسة انتشارات دارالعلم، 

چاپ اول، 1386ش

ب: منابع نوری
67.کمیل، مرتضی، کانون گفتمان قرآن، 1386/09/19

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=1261
68. گلشن، محمد ، وبلاگ قرآنی، بینات، 1386/08/15

http://www.bayenat.parsibiog.com/-323072.htm
69. شبکه رادیو اینترنتی ایران- صدا، گروه اندیشه ومعارف اسلامی 1387/03/28

http//:www.iranseda.ir/oid/showfullItem?/r45958=
70. خادم القرآن، پایگاه اطلاع رسانی علوم قرآنی، 1387/12/22

http://www.hamin.blogfa.com/
http://www.qarianquran.tripod.com/farsi/mostafaesmael.htm

71. نگارش یافته توسط m.s، پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن، سازمان عقیدتی- سیاسی وزرات 

بررسی رابطة نقش  وقف و ابتدا با تفسیر آیات و القا و فهم معنا
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دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، منبع: سایت اهل بیت، 138/08/06
http://www.quran-defa.ir/content/view/3592/

72. نویسنده: مدیریت سایت، مؤسسة فرهنگی- قرآنی ثقلین یزد، منبع: سایت تبیان و اهل بیت. 
1388/07/05

h t t p : / / w w w. s a g h a l e i n . n e t / s i t e / i n d e n . p h p ? o p t i o n = c o m /
content&task=view id=52 Itemid=79

73. گلشن، محمد، زندگینامة استاد مصطفی اسماعیل، 1386/08/15
http://www.shefa.quran.biogfa.com

74. تبیان - همدان، 1386/11/29
http://www.tebyan-hamedan.ir/quran/archives/post-138.php

75. ولیزاده، حامد، 1387/12/11
http://www.telavatha.persianblog.ir/tag

ج: منابع صوتی
76. اسماعیل، مصطفی )از قراء مصر(، تلاوت تحقیق
77. امام جمعه، عباس )از قراء ایران(، تلاوت تحقیق

78. پرهیزگار، شهریار )از مرتلّین ایران(، تلاوت ترتیل
79. حصری، محمود )از قراء مصر(، تلاوت ترتیل و تحقیق

80. سعد الغامدی )از مرتلّین عربستان(، تلاوت ترتیل
81. شحات، محمد انور )از قراء مصر(، تلاوت تحقیق

82. عبدالباسط، محمد عبدالصمد )از قراء مصر(، تلاوت تحقیق
83. غلوش، راغب مصطفی )از قراء مصر(، تلاوت تحقیق

84. منشاوی، محمد صدیق )از قراء مصر(، تلاوت تحقیق
85. منصوری، کریم )از قراء ایران(، تلاوت تحقیق


